
 بسم الله الرحمن الرحیم

 (2مجموعه جزوات مصباح )

 «نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه»بخشی از کتاب ارزشمند 

 محمدتقی مصباح یزدی )ره(اثر علامه 

 

 اندیشکده امام صادق علیه السلامتدوین : 

draghili.blog.ir 

Sapp.ir/andishkade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/جزوه%20های%20مطالعه/جزوات%20مصباح/draghili.blog.ir
file:///D:/جزوه%20های%20مطالعه/جزوات%20مصباح/Sapp.ir/andishkade


 سکولاریزم

در زمینه رابطه دین با سیاست گفت و گوهاى زیادى شده است. در کشور خود ما و در سایر کشورهاى اسلامى و همچنین 

کشورهاى غربى نظرهاى بسیار متفاوتى در این باره ارائه گردیده است. اگر این نظرات مختلف را بر روى یك طیف در نظر 

نظریه دیانت عین سیاست و سیاست عین »و در قطب مخالف آن « تنظریه جدایى دین از سیاس»بگیریم در یك قطب آن 

قرار مى گیرد. البته نظریه هاى متوسّطى هم بین این دو قطب مخالف وجود دارد. در این جا قصد آن نداریم تا همه « دیانت

و نقد آن، نظر خود « نظریه جدایى دین از سیاست»این نظریه ها را نقد و بررسى کنیم بلكه بر آنیم تا ضمن طرح اجمالى 

 .را درباره ارتباط دین با سیاست بیان نماییم

طرح مى شود. « سكولاریسم»یا « سكولاریزم»نظرّیه جدایى دین از سیاست در محافل علمى و ادبیات امروز معمولاً با عنوان 

بحث هایى وجود دارد و معانى متعددّى براى آن گفته شده است ولى به هر « سكولاریزم»البته درباره مفاد و معناى کلمه 

 .یزم را در این کتاب به همین معنا )جدایى دین از سیاست( بكار مى بریمحال باید روشن باشد که ما واژه سكولار

جدایى دین از سیاست )سكولاریزم( بدین معناست که حوزه و قلمرو هر یك از دین و سیاست با یكدیگر متفاوت است و 

هیچ یك از دین و سیاست در »و یا به تعبیر دیگر « هیچ کدام از آنها نباید در امور مربوط به قلمرو دیگرى دخالت کند»

براى آشنایان به تعابیر علمى و فنىّ روشن است که تعبیر اولّ از مقوله مفاهیم ارزشى «. قلمرو دیگرى دخالت نمى کند

 .)بایدها و نبایدها( و تعبیر دومّ از مقوله مفاهیم معرفت شناسى )هست ها و نیست ها( است

ن و سیاست همچون دو خطّ موازى اند که هیچ نقطه تلاقى با یكدیكر ندارند و مسیر مطابق این نظریه )سكولاریزم( اصولاً دی

آنها جداى از یكدیگر است و هر یك، به نهایت و پایانى غیر از آن چه که مقصد دیگرى است ختم مى گردد. مطالعه مباحثى 

 كولاریزم ارائه خواهد کرد.که در ادامه همین گفتار مى آید تبیین روشن تر و تصویر واضح ترى از نظریهّ س

 

 ظهور سکولاریزم

داستان سكولاریزم در واقع از اروپاى قرون وسطى شروع مى شود و باید ریشه هاى آن را در این عصر و در دوران تسلطّ 

کلیسا بر همه شئون اروپا و مردم این قارهّ جست وجو کرد. کلیسا در این دوران به دو کلیساى روم غربى و روم شرقى تقسیم 

ه فعلى )قسطنطنیه( مرکزیت داشت اماّ مرکز کلیساى کاتولیكِ روم غربى در مى شد. کلیساى روم شرقى عمدتاً در ترکی

کشور فعلى ایتالیا قرار داشت و پاپ ها در آنجا حكومت مى کردند و قدرت عجیبى به هم زده بودند و سلاطین کشورهاى 

 .مختلف تا اسپانیا هم از آنها فرمان بردارى مى کردند و حرف شنوى داشتند

سا با در اختیار داشتن تجارت ها و صنایع بزرگ و همچنین برخوردارى از موقوفات و زمین هاى کشاورزى پاپ ها و کلی

وسیع و فراوان، از قدرت اقتصادى و نظامى عظیمى بهره مى بردند و عملاً به گونه اى شده بود که حاکمیت و نفوذ خود را 

حكّام و سلاطین سرزمین هاى دیگر صف آرایى مى کردند و با آنها  بر سراسر قارهّ اروپا تحمیل مى کردند و براحتى در مقابل

درگیر مى شدند. البته این قدرت نوسان داشت و احیاناً با طغیان یك پادشاه و حاکم تضعیف مى شد ولى به هر حال پاپ 



ند. این، ادعّاى کلیسابود عملاً بر کلّ کشورهاى مسیحى ریاست داشت و سلاطین باید تابع او مى بودند و از او اطاعت مى کرد

و تا آنجا که مى توانست با تمام توان آن را اعمال مى کرد. این حاکمیت و تسلطّ، همه زمینه ها از جنبه هاى فردى و احكام 

و مراسم دینى و مذهبى گرفته تا جنبه هاى اجتماعى و سیاسى و حتّى علوم مختلف را شامل مى شد. آموزش و پرورش و 

علوم از جمله ریاضیات و ادبیات و نجوم، همه و همه در اختیار کشیش ها بود. دادگاه هاى تفتیش عقاید  تدریس و تعلیم

)انگیزاسیون( این دوره و از جمله محاکمه گالیله به جرم نظریه اش در باب چرخش زمین به دور خورشید، معروف و زبانزد 

 .خاصّ و عام است

آن زمان مایه علمى و دینى قویىّ نداشت و مطالب خود را عمدتاً از دانشمندان علوم این در حالى بود که کلیسا و مسیحیت 

تجربى و فلاسفه به عاریت گرفته بود و خود از درون مایه اصیل و محكمى برخوردار نبود. طبعاً در این دستگاه عریض و 

مبانى تئوریك؛ به تدریج فسادهایى پیدا  طویل با آن وسعتى که پیدا کرده بود و از آن طرف هم ضعف و فقر بنیان علمى و

شد و موجب حرکت هایى علیه دستگاه پاپ و کلیساى کاتولیك گردید. افرادى نظیر مارتین لوتر )بنیان گذار فرقه پروتستان 

در مسیحیت( از درون تشكیلات خود کلیسا در پى ایجاد اصلاحاتى در تعالیم مسیحیت بر آمدند و در کنار حرکت هاى 

و فرهنگى اصلاح طلب دیگر شروع به فعالیت کردند. مجموع این حرکت ها منجر به شكل گیرى نهضت بزرگى بر  سیاسى

علیه پاپ گردید و سرانجام به رنسانس منتهى شد. یكى از نتایج مهمّ رنسانس، که توسطّ برخى از رجال دینى و روحانى 

اى کاتولیك و دخالت آن در امور مربوط به جامعه و از جمله امور مسیحیت هم مورد تأکید قرار گرفته بود، تقبیح رفتار کلیس

سیاسى بود. گفته شد آن چه کلیساى کاتولیك تا آن زمان ترویج و عمل کرده انحراف از تعالیم مسیحیت بوده و مسیحیت 

با خداى خودش در اصیل، دینى است که در آن حكومت نباشد و به کار سیاست نپردازد و به تقویت و تحكیم رابطه انسان 

داخل کلیسا محدود شود. نتیجه گرفته شد تمام مصیبت ها و محرومیت ها و عقب افتادگى هاى اروپا در طىّ این چند صد 

سال ریشه در کلیسا و تعالیم آن دارد؛ پس باید آنها را از صحنه بیرون کرد. محورهاى عمده تعالیم کلیسا عبارت از خدا و 

صمیم گرفتند بجاى این تعالیم که عوامل مصیبت زا و ترمز دهنده جامعه بودند تعالیم و شعارهاى آسمان و ملكوت بودند. ت

دیگرى را مطرح کنند؛ بدین ترتیب که بجاى خدا مى گوییم انسان؛ بجاى آسمان مى گوییم زمین و بجاى ملكوت هم زندگى 

 .را قرار مى دهیم

داد و حساب « انسان، زمین، زندگى»جاى خود را به سه محور دیگر یعنى  «خدا، آسمان، ملكوت»به این صورت بود که شعار 

دین را از مسایل جدّى زندگى جدا کردند و گفتند مسائل زندگى را باید دنیایى و در زمین حلّ کرد نه آن که به سراغ خدا 

د و براساس چنین تفكرّى بود در ملكوت آسمان برویم. این گرایش بنام سكولاریسم، یعنى این جهانى و دنیایى، معروف ش

که گفته شد اگر خدایى و دینى هست و کسى به آن معتقد است خودش مى داند و خداى خود؛ به کارهاى اجتماع نباید 

ربطى پیدا کند. جاى دین در کلیسا و معبد است؛ آن جا هرچه مى خواهید گریه و نیایش و توبه کنید اماّ وقتى از در کلیسا 

دم به صحنه اجتماع و مسائل جدّى زندگى گذاشتید دیگر جاى دین نیست. دین یك حوزه خاص دارد و بیرون آمدید و ق

سیاست حوزه دیگرى؛ سیاست تدبیر امور جامعه است و دین یك رابطه شخصى بین انسان و خداست. بدین ترتیب بود که 

مرزى ایجاد کردند و در یك طرف مسائل شخصى در اروپا و مسیحیت رابطه بین دین و سیاست از هم بریده شد و میان آنها 

و در طرف دیگر مسائل اجتماعى را قرار دادند. البتهّ به تدریج پا را از این هم فراتر گذاشتند و گفتند اصولاً دین یك مسأله 



خورشید ذوقى و سلیقه اى است و نظیر مسائل ادبى و شعر و شاعرى است. همان گونه که یك شاعرى مى گویداى ماه من؛اى 

من؛اى باد صبا این پیغام را به محبوب من برسان؛ و این ها یك چیزهاى شخصى و ذوقى است و در عالم واقع نه باد صبا 

پیامى براى کسى مى برد و نه ماه و خورشید صداى او را مى شنوند بلكه این سخنان صرفاً هیجانات و تلاطم هاى روحى و 

کسى به گوشه اى مى رود و با اشك و آه مى گویداى خداى من؛اى معبود من؛... همین عاطفى او را بازگو مى کند، وقتى هم 

طور است و معلوم نیست خدایى باشد یا نباشد. شاعر مى گوید اى ماه شب چهارده چقدر تو زیبایى؛ ولى علم نجوم و کیهان 

ت که هیچ حسُنى ندارد. این فردى هم شناسى امروز مى گوید ماه، یك جسم سرد و بى روح و یك بیابان بى آب و علفى اس

که مى گویداى خداى من تو چقدر خوبى و... این تنها یك تخلیه روانى است که روح او را آرام مى کند. خلاصه این که، آن 

چه واقعیت دارد این است که انسان باید کار کند و پول در بیاورد و زندگى و تفریح کند و حكومت تشكیل بدهد و قانون 

کند و مجرمین و تبهكاران را مجازات و زندانى کند و جنگ و صلح داشته باشد و این ها ربطى به دین ندارد. این وضع 

مطالب در حقیقت همسو با فلسفه پوزیتیویسم )اثبات گرایى، عینى گرایى( است که پس از رنسانس در غرب پیدا شده و 

ت دارد و باید درباره آن فكر کنیم و برنامه ریزى نماییم اماّ خدا معتقد است آن چه را که لمس مى کنیم و مى بینیم واقعی

 .و ملكوت را کسى ندیده و به تجربه در نیامده اند پس نباید آنها را جدّى گرفت

به مرور زمان و بواسطه اختلاط فرهنگ ها، که با ظهور فن آورى هاى جدید و پیش رفته روز بروز بیش تر حاصل مى شد، 

ریستى در کشورهاى اسلامى و در میان متفكّران مسلمان هم رواج پیدا کرد و این سؤال براى روشنفكران گرایش سكولا

مسلمان هم مطرح شد که چرا اسلام مثل مسیحیت نباشد؟ اسلام هم یك دین است و دین هم که رابطه انسان با خداست 

سلامى هم که با نام دین و اسلام انجام گرفت و پیروز شد در انقلاب ا .پس نباید کارى با زندگى اجتماعى مردم داشته باشد

نظیر همین سخنان گفته مى شود. برخى به گمان خود از سر دلسوزى و براى سربلندى اسلام )و البته برخى هم ریاکارانه( 

کلیساى  مى گویند این که شما دین را با سیاست مخلوط کردید و اساس حكومت خود را دین قرار داده اید، نظیر کار

کاتولیك شكست خواهد خورد و آزموده را آزمودن خطاست. براى این که دین نجات پیداکند و مشكلات و نابسامانى ها و 

ندانم کارى ها و خرابى ها بنام دین تمام نشود باید حساب دین را از برخى رفتارهاى نادرست صاحب منصبان و متصدّیان 

کار با جدایى دین از سیاست میسّر است. اگر مى خواهید دینتان محفوظ بماند و  حكومتى روحانى و دینى جدا کرد؛ و این

احترام قرآن و اسلام همچنان باقى بماند تنها راه آن است که دین را از صحنه سیاست بر کنار بدارید و سیاست را براى 

باشد و مخدوش نشوند و هم این که با سیاست مداران بگذارید تا روحانیون و عالمان دینى، هم قداست و آبرویشان محفوظ 

دخالت هاى ناشیانه خود در امور سیاسى، کارها را خراب نكنند.این قرائت و تفسیرى که از دین کرده اید و آن را در سیاست 

دخیل دانسته اید غلط است وباید تفسیر و قرائت جدیدى را مطرح کرد و یك پروتستانتیسم اسلامى و مارتین لوتر مسلمان 

 .زم است؛ در غیر این صورت دین و اسلامتان بكّلى نابود خواهد شدلا

به هر حال گرایش هاى سكولاریستى در برخى کشورهاى اسلامى نظیر ترکیه تا بدان جا پیش رفته که قانون اساسى آنها 

لام ببرد و شعار و علامتى نظام لائیك را پذیرفته و یك کارمند مسلمان در ادارات دولتى ترکیه حق ندارد اسمى از دین و اس

از دین را به همراه داشته باشد. حتّى پوشیدن لباس روحانى در ترکیه جرم است و اگر کسى راببینند که لباس روحانى 

پوشیده یا دستمال و شالى شبیه عمامه بر سر دارد پلیس او را دستگیر مى کند. این وضع امروز کشورى است که در گذشته 



رکز خلافت بزرگ اسلامى و دولت عثمانى بود و بخش عظیمى از آسیا و تقریباً نیمى از اروپا را در اختیار اى نه چندان دور م

 .داشت

 

 سکولاریزم از نگاه برون دینی

برخى از نویسندگان و روشنفكران داخلى براى اثبات نظریه جدایى دین از سیاست این گونه بحث کرده اند که قبل از ورود 

به دین و با یك نگاه برون دینى، ما باید این سؤال را مطرح کنیم که اصولاً بشر چه احتیاجى به دین دارد و در چه مسائلى 

د؟ در پاسخ به این سؤال، دو شق را متصوّر دانسته اند: یكى این که بگوییم انسان در همه نیاز دارد که دین او را راهنمایى کن

چیز و در همه امور زندگى خود نیاز به دین دارد و باید منتظر دستور دین باشد؛ این که چگونه غذا بخورد، چگونه لباس 

نه جامعه تشكیل بدهد و... خلاصه این که یك بدوزد، چگونه لباس بپوشد، چگونه مسكن بسازد، چگونه ازدواج کند، چگو

پاسخ این است که بگوییم دین باید همه مسائل رابراى انسان حل کند. اگر چنین پاسخى را بپذیریم و این را مبنا قرار دهیم 

، اگر که انسان اگر مى خواهد لباس بدوزد باید ببیند که دین چه مى گوید؛ اگر غذا خواست باید ببیند دین چه مى گوید

طبیب خواست باید ببیند دین چه مى گوید، در این صورت طبیعى است که اگر احتیاج به تشكیل حكومت هم پیدا کردیم 

باید ببینیم دین چه مى گوید. ولى همه مى دانند و بدیهى است که این گونه نیست و هیچ دینى هم چنین ادعّایى ندارد که 

ثلاً به شما یاد مى دهم که این ساختمان یا این سقف را چگونه بسازید. اگر این من تمام نیازهاى بشر را رفع مى کنم و م

طور بود بنابر این دیگر لازم نبود کسى دنبال تحقیقات علمى برود و همه مسائل را از دین مى گرفت. ولى مى دانیم که 

است و دین نمى تواند فن آورى هاى  وجود دین و احكام دینى، بشر را از آموختن علوم و انجام تحقیقات بى نیاز نكرده

فانتوم، رایانه، ماهواره و فیزیك هسته اى را به بشر عرضه کند. بنابر این چنین پاسخى که بگوییم دین باید همه مسائل را 

 انتظار را از دین داشته باشیم و هر چیزى را که مى« حداکثر»براى انسان حل کند قطعاً صحیح نیست و باصطلاح، ما نباید 

 .خواهیم پاسخش را از دین مطالبه نماییم

پس از این که نتوانستیم پاسخ اول را قبول کنیم تنها راه و پاسخ ممكن در مورد انتظار ما از دین این است که بگوییم دین 

جتماعى او اساساً یك امر آخرتى است و براى ساختن و آباد کردن آخرت بشر آمده و کارى به زندگانى دنیا و امور دنیوى و ا

ندارد و آنها را به علم و عقل و تدبیر خود او واگذار کرده است. بر اساس اصطلاحى که در این مورد بكار برده اند ما باید فقط 

را از دین انتظار داشته باشیم. بنابراین قلمرو دین فقط امور آخرتى را شامل مى شود؛ مسائلى از این قبیل « حدّاقلّى»یك 

خوانیم، چگونه روزه بگیریم، چگونه به حج برویم و در یك کلمه این که چه کنیم که در آخرت به جهنمّ که چگونه نماز ب

نرویم و از اهل بهشت باشیم. در مورد هر آنچه که دنیوى است باید به سراغ علم و عقل رفت و هر آنچه را که مربوط به 

وى است و اساساً از قلمرو و مسائل دینى خارج است. سیاست آخرت مى شود باید از دین گرفت. و سیاست مربوط به امور دنی

در منطقه حاکمیت علم و عقل واقع مى شود و دست دین خود بخود از دامان آن کوتاه است. بنابراین، عالمان علوم اجتماعى 

ن هم باید به آخرت و سیاست مداران هستند که باید در امور سیاسى و اداره امور جامعه نظر بدهند و فقیهان و عالمان دی

مردم بپردازدند و آنان را نمى رسد که بر مسند حكومت و سیاست بنشینند و اگر چنین کنند، این کارِ آنان بر هیچ مبناى 



روشن است که این بیان، سكولاریزم  .تئوریك و منطق صحیحى استوار نیست و به بیانى که گفته شد ضدّ علم و منطق است

 .را بسیار برهنه تر و تندتر از آن چه که در مغرب زمین و پس از رنسانس پیدا شده مطرح مى نماید و جدایى دین از سیاست

 

 ارزیابی رابطه دین و سیاست

است و ناظر به سایر ادیان نیستیم. « اسلام»در این جا، « دین»قبل از هر چیز لازم است متذکّر گردیم که منظور ما از 

است. پس از تذکرّ این نكته که ضرورى مى نمود،به نظر مى رسد براى « رابطه اسلام با سیاست»بنابراین سؤال اصلى ما از 

ارزیابى رابطه دین و سیاست ابتدا باید توافقى بر سر خود این دو مفهوم صورت گیرد و مشخصّ کنیم منظور ما از دین و 

 .سیاست چیست

داراى بار منفى است و توأم با حیله گرى و حقهّ بازى و نیرنگ  در اصطلاح عرفى، امرى مذموم قلمداد مى شود و« سیاست»

و فریب است. اماّ باید توجه داشته باشیم که مراد ما از سیاست در این جا چنین سیاستى نیست بلكه به تعبیرى ساده منظور 

اداره امور جامعه بصورتى  روش»است. و به تعبیر دقیق تر، سیاست در این بحث به معناى « آیین کشور دارى»ما از سیاست، 

بنابراین، سیاست به تنظیم و اداره امور اجتماعى « است که مصالح جامعه ـ اعم از مادّى و معنوى ـ را در نظر داشته باشد.

 .مربوط مى شود

ن سعادت اماّ منظور ما از دین )اسلام( مجموعه احكام، عقاید و ارزش هایى است که توسطّ خداوند براى هدایت بشر و تأمی

دنیاو آخرت بشر تعیین گردیده و بوسیله پیامبر اسلام )صلىّ الله علیه وآله( و ائمه اطهار )علیهما السلام( به مردم ابلاغ وبراى 

 .آنان تبیین گردیده و یا به حكم قطعى عقل کشف شده است

م شامل امور سیاسى نیز هست یا این که اگر ما بخواهیم بدانیم که آیا اسلا« سیاست»و مفهوم « دین»با روشن شدن مفهوم 

متعرضّ مسائل سیاسى و اجتماعى نشده است بهترین راه، مراجعه به خود اسلام است و همان گونه که ما حتىّ اگر مسیحى 

هم نباشیم امّا بخواهیم نظر مسیحیت را راجع به موضوعى بدانیم روش منطقى و صحیح آن مراجعه به انجیل است، در این 

براى مشخصّ شدن جایگاه سیاست در اسلام باید به متن قرآن و معارف و احكام دین مراجعه کنیم تا ببینیم آیا جا هم 

اسلام راجع به سیاست و تنظیم امور اجتماعى هم سخنى دارد یا فقط مشتمل بر مسائل فردى است. اگر کسى بگوید اسلام 

 علیه وآله( فرموده؛ آن نیست که ائمه معصومین )علیهما السلام( آن نیست که قرآن مى گوید؛ که پیامبر اسلام )صلىّ الله

گفته اند بلكه اسلام آن چیزى است که من مى گویم، روشن است که این حرف منطقى و قابل قبول نیست و اگر کسى 

نه آن چیزى بخواهد از اسلامى که مسلمان ها مى گویند تحقیق کند، اسلام آن چیزى است که در قرآن و سنّت بیان شده 

که فلان مستشرق اروپایى یا امریكایى گفته یا من به دلخواه خودم و بریده از قرآن و سنّت تعریف کرده ام. اگر من بگویم 

اسلام را قبول دارم اماّ اسلام آن طورى که قرآن گفته نیست، آن طور که پیامبر فرموده نیست، بدیهى است که این سخن 

لام و نفى آن است. بنابراین براى روشن شدن رابطه اسلام با سیاست باید به متن قرآن و سنتّ در واقع به معناى انكار اس

 .مراجعه کنیم



براى روشن شدن نظر قرآن در مورد آن چه که ما در این جا در پى آن هستیم کافى است اندکى با الفاظ عربى آشنا باشیم 

و لازم نیست که متخصّص در ادبیات عرب یا متخصّص تفسیر قرآن باشیم و حتىّ لازم نیست تفسیرى کوتاه از قرآن را 

مختصر با لغت عربى کافى است. با مراجعه به قرآن مى بینیم همان گونه که مطالعه کرده باشیم بلكه تنها آشنایى اجمالى و 

اسلام مطالبى راجع به عبادات و اخلاق فردى دارد، براى زندگى و روابط خانوادگى،براى ازدواج، براى طلاق، براى معاملات 

ح، حقوق مدنى، حقوق جزایى، حقوق ، قرض، رهن، جنگ و صل«اولواالامر»و تجارت، براى تربیت فرزند، پیروى و اطاعت از 

بین الملل، و مسائلى نظیر آنها نیز دستور العمل دارد و درباره آنها سخن گفته است. آیات فراوان و متعدّدى در قرآن راجع 

ه است. به این امور است و چندین برابر آنها در احادیث و روایات منقول از پیامبر اسلام و ائمه اطهار )علیهم السلام( وارد شد

با چنین وصفى آیا مى توان پذیرفت که اسلام خود را از سیاست و مسائل مربوط به تنظیم روابط اجتماعى برکنار داشته و 

تنها به مسائل عبادى و اخلاق فردى بشر پرداخته و به تنظیم رابطه انسان با خدا بسنده نموده است؟! در این جا به نمونه 

 :نیمهایى از این موارد اشاره مى ک

بزرگ ترین آیه قرآن مربوط به قرض دادن است که تأکید مى کند اگر پولى را به کسى قرض مى دهید از او نوشته و رسید 

بگیرید و پول را در حضور دو شاهد به او بدهید و اگر اتفاقاً در جایى هستید که قلم و کاغذى نیست تا رسید بگیرید، کسى 

ایى رهن بگیرید یعنى در مقابل این پولى که به او قرض مى دهید یك شیى قیمتى از هم نیست تا شاهد باشد در چنین ج

( آیا چنین دینى راجع به اداره امور جامعه و تنظیم روابط 1او بگیرید و هر وقت پولتان را پس داد آن رابه او برگردانید.)

 اجتماعى سخنى ندارد؟

(، کیفیت طلاق 2آیات متعددّى در قرآن راجع به کیفیت ازدواج و احكام آن)ازدواج و طلاق نیز از زمره مسائل اجتماعى اند. 

(، حلّ 6(، روابط زناشوئى)5(، افرادى که ازدواج با آنها مجاز یا ممنوع است)4(، پرداخت و دریافت مهریّه)3و احكام آن)

 :رمایداختلافات خانوادگى و... وارد شده است. مثلاً در مورد حلّ اختلافات خانوادگى مى ف

چنان چه بیم آن دارید که نزاع و خلافِ سخت بین آنها )زن و شوهر( پدید آید داورى از طرف خویشان مرد و داورى 

از طرف خویشان زن برگزینید، اگر قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان ایشان سازگارى پدید مى اورد بدرستى 

 (7) .که خداوند دانا و آگاه است

 :یگر مسائل اجتماعى است که قرآن کریم در آیات متعددّى به آن پرداخته استسأله ارث از دم

خداوند شما را در مورد فرزندانتان شفارش مى کند: بهره پسر )در میراث( بهره دو دختر است. پس اگر )وارثان( 

 (8.)از آن اوستدختر و بیشتر از دو باشند دو سوّم میراث از آنهاست، و اگر یك دختر باشد نیمى از میراث 

 :از دیگر مسائل اجتماعى که امكان رخ دادن آن وجود دارد درگیرى و جنگ داخلى است. قرآن در این باره مى فرماید

و اگر دو گروه از مؤمنان باهم کار زار کنند میان آنها آشتى دهید. پس اگر یكى از آن دو بر دیگرى ستم و تجاوز 

تجاوز مى کند، بجنگید تا به فرمان خداى باز گردد؛ پس اگر بازگشت پس بین آنان  روا دارد با آن گروهى که ستم و

 (9.)با عدل و داد آشتى برقرار کنید. بدرستى که خداوند دادگران را دوست دارد



و علم  معاملات و تجارت نیز از جمله روابط اجتماعى هستند. اسلام و قرآن در این باره نیز سكوت نكرده و مسأله را به عقل

 :و عرف خود جامعه واگذار نكرده و درباره آنها دستوراتى صادر کرده است

 (10).خداوند، بیع )خرید و فروش( را حلال و ربا را حرام کرده است

اى کسانى که ایمان آورده اید چون براى نماز جمعه ندا داده شود پس بسوى ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را 

 (11). رها کنید

 (12. )اى کسانى که ایمان آورده اید به پیمان ها و قراردادها وفا کنید

در مورد جرایم اجتماعى نیز احكام متعدّدى در قرآن کریم آورده شده است. از جمله درباره سرقت که یكى از جرایم مهم و 

 :پر تعداد اجتماعى است مى فرماید

 (13. )ددست مرد و زن دزد قطع کنی

رد ارتكاب فحشا و عمل منافى عفت ولو هیچ شاکى خصوصى هم نداشته باشد اماّ اگر حاکم شرع و قاضى دادگاه و یا در مو

اسلامى برایش ثابت شد که چنین عملى اتّفاق افتاده، از نظر اسلام و قرآن جرم محسوب گشته و براى ایجاد مصونیت 

آن در نظر گرفته شده است. قرآن کریم با صراحت و اجتماعى و ایجاد امنیت جنسى در جامعه مجازات سنگینى براى 

 :قاطعیت تمام در این باره مى فرماید

مِ هِ انِْ کنُْتُمْ تؤُْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَالْیَواَلزَّانِیَةُ وَالزَّانىِ فاَجْلِدُوا کلَُّ واَحدِ مِنهُْماَ مِأةََ جَلْدَة وَ لاتَأْخذُکْمُْ بهِِماَ رَأْفةٌَ فىِ دِینِ اللَّ 

 (14. )الاَْخِرِ وَلْیشَهْدُْ عذََابهَمَُا طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمنِِینَ

زن زناکار و مرد زناکار را پس به هر یك از آنان صد تازیانه بزنید و در مورد دین خدا عطوفت و مهربانى شما را 

 .آن دو باشندنگیرد اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، و باید گروهى از مؤمنان شاهد مجازات 

اینها نمونه هاى اندکى است از دهها آیه اى که در قران کریم راجع به روابط اجتماعى و اداره امور مربوط به جامعه آمده 

است و چند برابر آنها در روایات پیامبر اکرم و ائمه اطهار )علیهم السلام( بیان شده است. اکنون سئوال این است که آیا این 

درباره مسائل فردى و رابطه فرد انسان با خداست یا ناظر به رابطه انسان ها با یكدیگر و تنظیم روابط اجتماعى  آیات و روایات

است؟ اگر محتواى اسلام اینهاست که در این آیات و روایات آمده آیا مى توان ادعّا کرد اسلام با سیاست و اداره امور جامعه 

ماً به خود آنها واگذار کرده و تنها درباره آخرت و بهشت و جهنّم چیزهایى گفته کارى ندارد و مسائل دنیایى مردم را تما

است؟ براى انسان هاى منصف واهل منطق جاى هیچ شكّى باقى نمى ماند که این گونه نیست. البته کسانى ممكن است از 

ه انكار مداخله اسلام در امور سیاسى روى عناد خیلى چیزها را انكار کنند ولى با این آیات صریح و روشنى که در قرآن آمد

و مربوط به اداره جامعه مانند انكار خورشیدى است که هر روزه در آسمان ظاهر مى شود و تمامى کره زمین را گرما و 

 .روشنى مى بخشد



یه ترکیب به طریق دیگرى نیز مى توان وجود آیات مربوط به سیاست را در قرآن تحقیق کرد؛ بدین ترتیب که بر اساس نظر

حكومت و نظام سیاسى از سه قّوه به بررسى آیات قرآن بپردازیم. توضیح آن که: معروف است از زمان منتسكیو به بعد هیأت 

حاکمه مرکبّ از سه قوهّ دانسته شده است که عبارتند از: قوهّ مقننّه، قوهّ قضائیه و قوهّ مجریه. اکنون مى توانیم با این دید 

ببینیم آیا قرآن کریم به مواردى که مربوط به یكى از این سه قوهّ است اشاره کرده یا نه؟ بدیهى است در وارد قرآن بشویم و 

صورت وجود آیاتى که از وظایف و کارهاى این قوا محسوب مى شود دخالت اسلام در سیاست و در نتیجه، سیاسى بودن 

 .دین اسلام آشكار خواهد شد

کار قوهّ مقننّه وضع قوانین و احكامى براى اداره امور جامعه است؛ این که در چه شرایط خاصّى مردم باید چگونه رفتارهایى 

 .داشته باشند که عدالت و امنیت و نظم در جامعه حاکم باشد، حقوق افراد تضییع نشود و جامعه روبه صلاح و پیشرفت برود

قرار دارد که کار آن اجراى قوانین وضع شده از سوى قوهّ مقنّنه است که در شكل هیئت دولت  در کنار قوهّ مقنهّ، قوهّ مجریه

 .و نخست وزیر یا رئیس جمهور و وزرا تبلور مى یابد

و سرانجام در کنار این دو قوهّ، قوهّ دیگرى بنام قوهّ قضائیه قرار دارد که خودش قانون گذار نیست، خودش مجرى هم نیست 

قوانین کلىّ به موارد خاص و بررسى اختلافاتى که بین مردم با خودشان و یابین مردم و دولت بوجود مى آید و  ولى تطبیق

قضاوت در مورد آنها بر عهده آن گذارده شده است. اکنون ببینیم آیا در قرآن راجع به این مطالب صحبت شده و از این 

معینّ گردیده یا این که قرآن در این موارد سكوت کامل اختیار کرده وظایف سخنى به میان آمده و تكلیفى براى مسلمان ها 

 .حدید و تشخیص خودشان عمل کنندلاو امر آنها را به خود مسلمانان واگذاشته تا بنا به ص

در مورد وظیفه قانون گذارى )منظور قوانین اجتماعى است( همان گونه که گفتیم و نمونه هایى از آن را نیز ذکر کردیم 

رآن و اسلام به این امر اهتمام ورزیده و قوانین مدنى، حقوقى، جزایى، قوانین تجارت و معاملات و... متعددّى را وضع کرده ق

است. بنابر این در این بخش از مسایل کشور دارى که عبارت است از ارائه و وضع قوانین براى اداره امور جامعه، دخالت کرده 

حقىّ هم براى پیامبر اکرم )صلّى الله علیه وآله( قائل شده که بر اساس آن در موارد خاص که است. علاوه بر اینها قرآن یك 

تابع شرایط زمانى و مكانى است و بر طبق تغییرات شرایط زمان و مكان که احتیاج به قوانین متغیرّ هست، خود پیامبر چنین 

 :هستند. دراین باره در قرآن چنین مى خوانیم قوانینى را وضع مى کند و مردم نیز مؤظّف به رعایت این قوانین

 (15. ) وَ ماَ کاَنَ لِمُؤْمنِ وَ لا مُؤْمنِةَ اذِا قَضىَ اللهُّ وَ رَسُولهُُ امَْراً انَْ یكَوُنَ لهَمُُ الْخیِرَةَُ مِنْ اَمْرهِمِْ

گیرند در برابر آن نه هیچ مرد مؤمنى و نه هیچ زن مؤمنى حق ندارد در جایى که خدا و پیامبرش تصمیمى مى 

 .مخالفت نماید

بر اساس این آیه اگر خدا و پیامبر تصمیمى را براى مردم گرفتند و چیزى را مقرّر داشتند هیچ کس حق ندارد آن را نقض 

کند و در مقابل تصمیم و دستور خدا و پیامبر، مسلمانان هیچ اختیارى درباره کارشان ندارند. یعنى قانون پیغمبر بعد از 

تورات خداوند و قوانین ثابت الهى، نسبت به همه کسانى که در جامعه اسلامى و تحت لواى حكومت اسلامى زندگى مى دس

کنند الزام آور است و هیچ کس حق ندارد در مقابل آن چه که پیامبر وضع نموده و آن چه را در حقّ مردم مقررّ داشته 



(: پیامبر نسبت به 16النبّى اولى بالمؤمنین من انفسهم)»آیه و آیه  اختیار و حقّ مخالفتى براى خود محفوظ بدارد. این

بالاترین مرتبه حقوقى و اجرایى است که مى توان براى کسى قائل شد؛ که « مؤمنان از خود آنها به خودشان مقدمّ تر است.

ى دیگران ثابت است یا نه بحثى در اسلام براى شخص پیامبر اکرم لحاظ شده است. البته این که این شأن بعد از پیامبر برا

است که در ادامه مباحث همین کتاب به آن خواهیم پرداخت. پس تا این جا ملاحظه کردیم قرآن و اسلام در وظیفه قوهّ 

مقننّه دخالت کرده و علاوه بر وضع قوانین اجتماعى ثابت، نسبت به شرایط متغیر نیز براى پیامبر حق قانونگذارى قائل شده 

احزاب( در مورد وظیفه  36و  6را ملزم به رعایت این قوانین دانسته است. همچنین با توجهّ به مفاد دو آیه اخیر ) و دیگران

 .قوهّ مجریه و اجراى این قوانین نیز اظهار نظر نموده است

مى دهد قرآن  اما نسبت به قوهّ قضائیه و مسأله حلّ اختلافات و نزاع ها که بعد دیگرى از حكومت و سیاست را تشكیل

 :کریم سكوت نكرده و در این باره نیز سخن گفته است

. ضَیتَْ وَ یسَُلِّمُوا تسَلِْیماً فلَا وَ رَبِّكَ لایُؤمْنُِونَ حَتَّى یحُكَِمُوكَ فِیَما شجَرََ بیَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ یَجِدُوا فىِ انَفْسُهِمِْ حَرَجاً ممَِّاقَ

(17) 

پس قسم به پروردگارت که ایمان نمى آورند مگر این که در اختلافاتى که بین آنان پدید مى آید تو را قاضى قرار 

 .دهند و بعد از آن هیچ احساس ناراحتى در قلب و دلشان نسبت به قضاوت تو نداشته باشند و تسلیم محض باشند

تثبیت شده بلكه مى بینیم آن را شرط ایمان قرار داده اند و با  نه تنها اصل مسأله قضاوت و وظیفه قوهّ قضائیه در اسلام

تأکید خاصّى )که مفاد قسم هاى منفى در قرآن است( قسم یاد مى کند که مردم ایمان نمى آورند تا این گونه بشوند که در 

راجعه کنند( و پس از قضاوت تو موارد اختلافشان تو را قاضى قرار دهند و براى داورى به نزد تو آیند )نه آن که به دیگران م

نه تنها عملاً اعتراضى نداشته باشند بلكه قلباً نیز از قضاوت تو، حتّى اگر بر علیه آنان حكم کرده باشى، هیچ گونه احساس 

 کدورت و ناراحتى نداشته باشند و باکمال رضا و رغبت حكم تو را بپذیرند. و مسأله وقتى جالب تر مى شود که بدانیم پیامبر

اکرم )صلّى الله علیه وآله( بر اساس علم غیب و باطن قضاوت نمى کرده بلكه مانند هر قاضى دیگرى که در اسلام قضاوت 

مى کند بر مبناى مدارك و اسناد و شواهد، بین دو طرف اختلاف، حكم مى فرموده و به همین دلیل نیز ممكن بوده در اثر 

داده نشود و گرچه در واقع حق با اوست اما به سبب اقامه نكردن دلیل قصور و ضعف مدارك و اسناد، حقّ کسى درست 

 :معتبر، بر ضرر او حكم شود. پیامبر اکرم )صلىّ الله علیه وآله( مى فرماید

 (18. )انَِّماَ اَقْضِى بیَْنَكمُْ بِالْبَیِّناَتِ وَالاْیَمَْانِ

 .هر آینه من در بین شما بر اساس شاهد و قسم حكم مى کنم

یعنى من براى قضاوت، بر اساس همین موازین دادرسى موجود که شاهد و اقرار و قسم و امثال اینهاست عمل مى کنم و 

بنابراین مثلاً ممكن است گاهى شاهد عادلى آمده و شهادت مى دهد اماّ مطلب براى او مشتبه بوده و ندانسته اشتباه کرده 

دروغ گفته امّا چون فسقش براى قاضى )در این جا پیامبر( بر اساس موازین ظاهرى است؛ یا این که اتّفاقاً در این یك مورد 

اثبات نشده بلكه بر عكس، عدالت او ثابت شده است بنابراین شهادت او پذیرفته شده و بر اساس آن حكم صادر شده است. 



بر اساس موازین دادرسى و توسطّ پیامبر این آیه مى فرماید اگر چه این گونه شده باشد و حكم خلاف واقع هم باشد اما چون 

 .صادر شده وظیفه مؤمن است که بپذیرد و تسلیم آن باشد و گرنه مؤمن نخواهد بود

اکنون سؤال این است که چه در حیطه وضع و اجراى قانون )قوه مقننّه و مجریه( و چه در حیطه قضاوت و دادرسى )قوهّ 

ات آمده، مى شود در امور کشور دارى و مسایل مربوط به جامعه دخالت کرد؟ و آیا با قضائیه( آیا بالاتر از آن چه در این آی

توجهّ به این آیات هنوز هم جایى براى این ادعّا که اسلام ربطى به سیاست ندارد و در امور اجتماعى دخالت نكرده باقى مى 
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